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                 بسم االله الرحمن الرحيم
بحث در اين بود كه قضاي روزه، بر چه كساني واجب است،  

گفتند بر اينكه كسي كه بلوغ داشته باشد، ازش صومي فوت شده 

 فوت شده است و يك باشد، يا كسي كه عاقل باشد، ازش صوم

ي  ما درباره. مسلمان، سه تا شرط داشت، بلوغ و عقل و اسلام

بلوغ بحث كرديم بر كسي كه غير بالغ است، اگر از آن صوم فوت 

شد قضا نشد، صور مربوط به بلوغ ذكر شد، و ديگر مجنون، كسي 

كه مجنون است ازش، صوم فوت بشود، قضا ندارد اعم از اينكه 

ر خودش به وجود آمده است و يا به اختيار جنونش به اختيا

خودش نباشد، همين قدر كه مجنون شد و از آن صوم فوت شد، 

ي قضا نيست، سوم مغما عليه است كسي كه بيهوش  مشمول ادله

شده است در حال بيهوشي ازش روزه فوت شده است، كه اگر 

شد روزه مي گرفت آيا يك روز و چند روز روزه از  بيهوش نمي

وت شد در حاليكه اين بيهوش بود و در حال كما بود به او ف

هايي كه در  اصطلاح، بعداً كه حالش به جا آمد ايا قضاي آن صوم

اين هم قضا  حالت مغما عليه بودم فوت شده است قضا دارد يا نه؟

سوا اينكه نيت كرده است براي روزه گرفتن، و بعداً در . ندارد

 نيت نكرده باشد چند روز وسط روز اغما عارض شده است و يا

بدون نيت در حالت اغما بوده است و بعداً به هوش آمده است، 

هايي كه فوت شده است، در حالت اغما قضا  واجب نيست كه روزه

كند، دليل اين رواياتي است كه داريم نقل مي شود از شيخ طوسي، 

و شيخ مفيد، و سيد مرتضي،در جواهر هم در جلد هفدهم صفحه 

 جواهر در جلد هفدهم از آن چاپي كه پيش بنده هست، در. 268

از اين سه نفر، شيخ مفيد، و سيد مرتضي و ديگر  ،268صفحه 

كند كه فرق گذاشتند كه به اين  شيخ طوسي، از اين سه نفر نقل مي

كه سبق منه نية او لم يصح نية ان سبق منه نية ثم عرض الاغما 

اين . الاغماء قضا داردقضا ندارد و ان لم يسبق من نيه و عرض 

تفسير، در حقيقت مثل تفسير به خواب است در خواب همينطور 

است اگر كسي سبق منهم نيه، قصد روزه كرده است خوابش برد 

اش درست است و قضا ندارد اگر لم يسبق في النيه  تا غروب روزه

مقايسه كردن ما نحن فيه را . اش قضا دارد خواب عارض شد روزه

ما نحن فيه را به نوم، و نقل مي شود كه علامه در قياس كردند 

مختلف هم همين تفسير را داده است ولي خوب از لحاظ روايت 

كنيم از لحاظ تفاوت هم تفاوت وجود دارد بين كسي  كه عرض مي

كه خواب رفته است و كسي كه بيهوش شده است، كسي كه خواب 

د اين يك سطح رفته است، خوب اگر بيدار كنند فوراً بيدار مي شو

عقل است عقل الآن در خواب عقلش حاكم نيست ولي خيلي 

خفيف است، اما در مثل مست و بيهوش، سطر عقل ودرك شديد 

است آدمي كه خواب رفته است بله در حال خواب درك ندارد، 

شود ولي  اما به مختصر تكان دادن است به مختصر صدا بيدار مي
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 به اين زودي به صدا و به خلاف بيهوش، آدم بيهوش آن ديگر

حركت بيدار نمي شود و پس قياس كردن مانحن فيه بر نوم قياس 

ي همين  مع الفارق است، به علاوه ما رواياتي هم داريم عمده

روايات دليل است به اينكه در نماز و روزه در هر دو همينطور 

است، در نماز آن كسي است كه در كل وقت بيهوش است قضا 

توانست  گر اول وقت، يك مقدار بهوش بود، ميندارد و بعضي ا

بخواند و نخواند قضا دارد به هوش امد در آخر وقت، ولي باز هم 

مي توانست بخواند نخواند، قضا دارد، نماز اينطوري است در آخر 

وقت حتي، كسي يك ركعت درك كند چون ما روايات داريم من 

اي است كه  ادرك ركعة من الوقت و ادرك الوقت كله، يك قاعده

كند اگر  هر كس در آخر وقت، هر معذوري يا سالم است فرق نمي

يك ركعت از آخر وقت را ترك كرد كل وقت را ترك كرده است، 

اين در مست . اگر به جاي نياورد بايد قضايش را به جاي بياورد

هم همينطور است در بيهوش هم همينطور است اگر حال بيايد يك 

ايد قضايش را به جا ي بياورد و اما اين ركعت از آخر وقت است ب

ي خواب، ممكن است كه  شود قياس كرد به مسئله را هيچ نمي

تكان بدهند حرف بزنند و بيدار بشود، سفارش كرده باشد كه من 

را بيدار كنيد مثلاً اما بيهوش اينطور نيست مست اينطوري نيست، 

ما تفاوت است بين بيهوش و مست و خواب، بله، به علاوه 

، از 161رواياتي داريم عمده دليل ما اين روايات است، در صفحه 

 از ابواب من يصح منه صوم، از رسائل 24 كه رسائل باب 7جلد 

 جلدي، اينجا روايات زياد است اخبر اول، محمدبن حسن، 20

باسناده عن سعد بن عبداالله، عن ايوب بن نوح، سند حديثي است 

سنادش از سعد بن عبداالله، شيخ يعني شيخ طوسي، در تهذيب به ا

گرفته است، خوب اين اصول،  احاديث را از اصول مي) ره(طوسي 

به اين جوامع در اختيار شيخ طوسي بوده است در كتابخانه بسيار 

ي  غني در آن روز، خوب از كتاب گرفته است، خود شيخ طبقه

دوازده است ولي سعد بن عبداالله حميري قمي است از فقهاي قم، 

 محدثين بزرگ قم، از كتاب آن گرفته است آن سعد بن عبداالله از

تواند از آن  ي هشتم است، چهارطبقه فاصله است نمي طبقه

بلاواسطه نقل كند از كتاب گرفته است و آن وقت عرض كرديم كه 

شيخ طوسي در آخر تهذيب خودش آنجا اسناد خود را ذكر 

) عليه السلام(ي به حضرت امام هاد) هاي متفرقه صحبت( كند  مي

اي نوشته است عيوب ابن نوح، اسئله عن المقم عليه، يؤمن  نامه

اكثر، كسي كه بيهوش شده است و يك روز و يا بيشتر هل يقضي 

ما فات املا، آيا آن چه كه از او فوت شده است، قضا مي كند و يا 

نه؟ خوب در سؤال نيست كه از روزه و يا نماز ولي جواب هر دو 

در . فكتب عليه اسلام لا يقض الصوم و لا يقض الصلاة. را دارد

اند كه نه نماز و نه روزه هيچ يك از  جواب حضرت مرقوم فرموده

اين خبر اول باب است، خوب اينجا بعد از . كند اينها را قضا نمي

نقل حديث از شيخ طوسي، كه از تهذيب گرفته است ما يك سند 

هي عن محمد بن علي ديگر هم براي شيخ طوسي نسبت به اسناد
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محبوب عن علي بن محمد بن سليمان خوب باز شيخ طوسي 

اسناد خودش از محمد بن محبوب، اسناد خود شيخ طوسي هم به 

ايشان خيلي خوب است محمد بن علي بن محبوب قمي است، 

ي پنج است  ؟؟؟ كوفي است، در طبقه هم فرق دا رند محبوب طبقه

 است هر دو هم خوب 6ي  ولي محمد علي بن محبوب قمي طبقه

هستند و هر دو هم صاحب كتابند خوب اين خبر است اين خبر را 

شيخ طوسي از كتاب ابن محبوب قمي هم گرفته است، عن علي 

اي  بن محمد بن سليمان اين توصيق نشده است، منتها يك كلمه

آن خبر اول . دارد از اين و كتبت علي الفيقه ابالحسن العسكري

كند آن ابالحسن  يك نفر است و عبارت فرق ميابالحسن ثالث 

اين ابالحسن العسكري آن هادي است . د حضرت هادي.ثالث بو

كتبت الي الفقيه، ابالحسن . اما اين عبارت آن با آن فرق دارد

وذكر نسلق، اين خبر اول باب كه دلالت ) عليه السلام(عسكري 

و به اسناده . 2خوب خبر . بر اينكه لا ؟؟؟ صلاة علي الصومداشت 

عن محمد به حسن صفار، شيخ طوسي باز به اسنادش شيخ طوسي 

آن خبر را از جامع و كتاب سعد بن عبداالله گرفته است، اين را 

شيخ طوسي از محمد حسن صفار گرفته است محمد بن حسن 

، عن علي بن ي هشتم است از ؟؟؟ روات قم است صفار از طبقه

محمد قاساني، علي بن محمد بن قاساني، قاسان كاشان است، بنده 

نوشتم روي صفحه كه لم يسقط وثاقته، علي بن محمد قاساني 

در موجم رجال و حديث هم ذكر كرده است . وثاقتش ثابت نيست

اين احاديث مورد عمل فقهاي . كه وثاقت اين شخص ثابت نيست

جا مضر نيست، خوب قال كتبت ضعف در سند در اين ما است،

عليك و بالمدينه نوشته است و در مدينه بوده است و اين هم به 

ابوالحسن ثالث اسئل عن النغما عليه، يؤمن اكثر، هل يقض ما 

فات، و كتب عليه السلام، لا يقض صوم، نه صوم دارد و اين صوم 

دارد كه محل بحث ما است و آن خبر اول ما هم صوم داشت و هم 

شيخ طوسي اين . كنيم ة ولي اين صوم دارد، كه بعداً بررسي ميصلا

خبر دوم را از كتاب محمد بن حسن صفار گرفته است، ولي در 

عين حال اسناد ديگر هم دارد و به اسناد شيخ طوسي عن محمد 

بن محمد بن يحيي، عطار قمي آن هم از اجلاي روات است عن 

لي بن مهزيار، از محمد بن عبدالجبار، خيلي خوب است عن ع

علي بن مهزيار خبر با سند دوم، صحت و صحيح است، سألته و 

و به اسناد شيخ . خبر سوم) هاي متفرقه صحبت(ذكر مثل الاول، 

ي هفتم و پدر  طوسي، عن ابراهيم بن هاشم، ابراهيم بن هاشم طبقه

خودش كتاب داشته است و خيلي مهم بوده . علي بن ابراهيم است

اهيم بن هاشم در حالاتش است كه اول من نشر است، خوب ابر

عن عبداالله بن مغيره آن ) هاي متفرقه صحبت(حديث كوفيين به قم، 

 است ايشان، 5ي  هم ثقة ثقة خيلي جليل القدر است از طبقه

قال كلما غلب االله . خوب عن عبداالله بن سنان و خبر صحيح است 

ي كلي است،  خوب اين يك قاعده. عليه فليس علي صاحبه شيئٌ

كلما آيا كُلما درست است يا كلمَا درست است؟ اينجا كلمُا بخوانيم 
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كلمُا غلب االله عليه ، كلمَا قلب االله عليه؟ . و يا كلمَا بخوانيم

كدامشان درست است؟ وفرقشان چيست؟ در جاهاي ديگر هم 

؟؟؟ شما گفتم كه ديروز عروه بياوريد و امروز هم بگويم . بفهميم

كجا بگوييم كلمَا و كجا كلمُا صحبت از كجا . ياوركه رسائل ب

پرسم و جايي ديديدم كجا بگوييم كلمُا و كجا بگوييم كلمَا؟  مي

بفرماييد كه كلمَا صور قضيه است مثل كلما ) هاي نامفهوم صحبت(

ي كلي  خواهيم يك قاعده كانت شمس طالعة و نهار موجود و مي

گوييم  كر كنيم اينجا ميو قضيه را براي صوري ذ. به دست بدهيم

كلمَا اينجا كلمُا غلط است، كلمَا كانت ا لشمس طالعا و نهار 

شما مي خواهيد يك ظرفي را بيان كنيد و . موجود اين كلما است

از آنجا كه مبتدا است كلمُا و اينجا مبتدا است كلمُا مثل كلُ نفس 

كه ذائقه الموت اين مبتدا است، كلمُا غلب عليه يعني هر چيزي 

. غلب االله عليه ليس علي صاحب شيء پس قاعده اينجوري شد

گوييم كه كل نفس  خواهيم اسناد را به آن بگوييم مي مي مبتدا است،

ذائقة الموت كلُ مي خوانيم و مبتدا مي خوانيم و هر كجا نه صور 

اينجا كلُ . خوانيم قضيه است، مثل كلمَا كانت الشمس پس كلمَا مي

ما غلب االله عليه هر چيزي كه خداوند بر آن غالب كلُ. بايد بخوانيم

جنوني غلب االله . شده است، يعني خداوند به وجود آورده است

عليه، اينجا هم بيهوشي غلب االله، كلمُا غلب االله عليه، فليس علي 

 و بر . صاحب شيء ،اين يك كبري است فليس علي صاحب شيء

يريم، اين حالا اين را اگر بخواهيم بگ. صاحب آن چيزي نيست

ببينيد كه چه قدر دلالت دارد، كلُما غلب االله عليه اگر شما بدون 

بله كلمُا غلب االله عليه، بيهوش شد  اختيار يك نفر بيهوش شد،

بدون اختيار و اگر به حال آمد خودش يك دوا خورده است و 

آيد آن غير از آن  بيهوش شد آيا آن هم اينجا اين بحث پيش مي

خبرهاي قبل يقض صوم ويقض صلاة اما اين خبرقبل است 

ي كلي بايد برويم مفاد اين چه قدر است، كلمُا غلب االله عليه  قاعده

فليس علي صاحب شيء اگر يك شخصي بدون اختيارش بيهوش 

شد و كلمُا غلب االله و اگر خودش يك كاري كرد، از جهت اينكه 

شخص خداوند آن خاصيت را قرار داده است در آن چه كه اين 

خورد و بيهوش شد غلب االله عليه، از جهتي به اختيار خودش آن 

در آنجا  را خورد نه، اين است كه آن شمول اين كلمُا غلب االله عليه،

كه انسان به اختيار خودش موضوع به وجود آورده است كه باعث 

شده است بيهوش شده است اينها مشكل است آن، ولي ايشان ذكر 

ن را، خوب، كلمُا غلب االله عليه، فليس علي كرده است در اينجا اي

حديث سوم، چهارم و پنجم باشد، برويم سراغ . صاحب شيء

گويم ششم، از شيخ صدوق است، محمد  مي ششم، آن دو تا را بعداً

يعني شيخ صدوق به اسناده عن علي بن  بن علي بن الحسين،

 9 است، كليني 10ي چندم است؟  مهزيار ، خوب شيخ صدوق طبقه

 12و شيخ طوسي   است،11 است، مفيد 10شيخ صدوق . است

گوييم ديگر، كليني  است، به ترتيب استاد و شاگرد داريم مي

اين طبقه بندي آقاي بروجردي است، اما شيخ   است،9ي  طبقه
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 وفات كرده 329 وفات كرده است كليني 381صدوق در سال 

ابراين ، بن460شيخ طوسي  ،413، شيخ مفيد 381است اما صدوق 

 است، و شيخ 11 است، مفيد 10 است شيخ صدوق 9ي  كليني طبقه

خبر حالا اين است كه شيخ صدوق به اسناد .  است12طوسي 

 است، از كتابش گرفته است، 6ي  علي بن مهزيار، مهزيار طبقه

شيخ صدوق هم از كتابش گرفته است، شيخ طوسي هم از كتاب 

رفته بود، شيخ صدوق از مي گرفت خوانديم كه چند تا از كتاب گ

كتاب علي بن مهزيار عنه سأله، علي بن مهزيار خوب مقامش 

خيلي بالا است سؤال كرد از ابوالحسن ثالث، اين علي بن مهزيار 

را هم درك كرده است، حضرت جواد ) عليه السلام(حضرت رضا 

) عليه السلام(حضرت هادي . هم درك كرده است) عليه السلام(

ي مغما عليه فقال االله يقض  مسألة يعني مسئلهعن هذه ال. است

بعد اين را . صوم و صلاتش غذاش نمي شود. صوم و الصلاة 

اضافه كرده است، كلمُا غلب االله عليه، ؟؟؟ والعذر اين را هم 

خوب الآن ما، چهار تا خبر خوانديم دلالت دارد بر عدم . آوردند

چهارم  نديم، وجوب قضاي صوم و صلاة ولي آن دو تا را كه نخوا

فردا انشاء االله بررسي كنيم . گويد كه قضا بايد بخوانيد و پنجم مي

 . االله تعالي انشاء كه آنها است يا اين؟ 

  

 

   

  
 و الحمدالله رب العالمين اولاً و آخراً و صلي االله علي                      

       محمد و آله الطاهرين                  
 


